
  ویژگی افراد کنود - سوره مبارکه عادیاتتدبر در  -نشست هشتاد و سوم

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  سوره مبارکه عادیات تدبر در 

است اگرچه در جلسه قبل باشگاه نیز مقدمه اي در مورد آن گفتیم. ابتدا    موضوع جلسه ما سوره مبارکه عادیات

مقدمه اي متفاوت با سري گذشته مطرح می کنم تا ذهن ها یکی شود. البته کمی علمی تر و از روي متن می  

  خوانم تا با سري قبل متفاوت هم باشد.  

  بسم االله الرحمن الرحیم  

   ﴾1﴿وَالعْاَدِیَاتِ ضَبْحاً 

به همین اعتبار همه قسم    عطف به آیه اول است و  آیات بعدي  .مبارکه عادیات با واو قسم آغاز می شودسوره  

  :هستند 

   ﴾5﴿ فَوَسَطنَْ بهِِ جَمْعاً  ﴾4﴿فَأَثرَْنَ بِهِ نَقْعاً  ﴾3﴿فَالْمُغیِرَاتِ صُبْحاً  ﴾2﴿فَالْموُرِیَاتِ قدَْحاً  

  : جواب قسم

    ﴾8﴿وَإنَِّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لشََدیِدٌ  ﴾7﴿وَإِنَّهُ عَلىَ ذلَِکَ لشََهِیدٌ  ﴾6﴿إِنَّ الإنسْاَنَ لِرَبِّهِ لکََنوُدٌ  

   ﴾11﴿إنَِّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یوَْمَئذٍِ لَخَبِیرٌ ﴾10﴿وَحصُلَِّ ماَ فِی الصُّدُورِ  ﴾9﴿أَفَلا یعَلَْمُ إِذَا بعُْثِرَ ماَ فِی الْقبُُورِ 

در این جلسه    جلسه ي قبل بیشتر به قسمت اول سوره پرداخیم. سوره کوتاه است ولی انفجاري در خودش دارد.  

سپس به قسمت دوم و سوم سوره می    ، میآیات اول را سریع می گویم و رد می شو  و   مقدمه اي می گویم   ابتدا

  پردازیم و در نهایت به آیات اول برمی گردیم و جمع بندي می کنیم. 

  شان نزول سوره مبارکه عادیات 

اختلافاتی در نقل ها وجود دارد که در مورد کدام    ماجراي سوره ناظر به یکی از نبردهاي دوران صدر اسلام است.

اما حضرت علامه آن را قبول نمی کنند چون قاطبه ي روایات این نیست،    این نقلی است که بیان شده جنگ است.  

اما چون جناب طبرسی در مجمع البیان آورده اند می خوانم بشنوید؛ در مجمع البیان آمده است که رسول خدا  



له  انصاریرا سرپرست آنان کرد و لشگر به طرف آن قبیمنذر  لشکري به سوي قبیله اي از  اعراب گسیل داشت و  

سوره مورد بحث را نازل   ي تعالی خدا .و مراجعت آن طول کشید، منافقین گفتند همه آنان کشته شدند  روان شد 

. ولی نقل مشهور که روایات بسیاري در مورد آن داریم و  اتفاقا پیروز شدند   العادیات ضبحا»و«   و خبر داد:  کرد

  است. این سوره وقتی نازل شد که رسول خدا    سلاسلدر مورد نبرد ذات ال   ،تأکید دارند   بر آن  نیز   حضرت علامه

ند نوبت  بعد از چاعزام،  این  .  را شکست داد  فرستاد و علی (ع) لشکر دشمن  ذات السلاسلحضرت علی را به جنگ  

اري انجام  اعزام لشکر واقع شد که رسول خدا به سرکردگی غیر از علی (ع) فرستاده بود و آنها نتوانسته بودند ک

سه نوبت به سمت آنها لشکر  دو یا  بودند و پیامبر    و جنگجویی  گروه بسیار قوي   ذات السلاسلدهند. ظاهراً قبیله  

گسیل کرده بودند و دو یا سه بار شکست خورده برگشته بودند، نقل این است که بعد از بار دوم یا سوم حضرت  

شکست خورده برنمی گردد و همه  هیچ جنگی را    ، برودفرمودند که فردا پرچم دست کسی می دهم که او اگر  

  منتظر بودند تا این فرد را بشناسند. 

روایت دیگري هم هست که بعضی می گویند براي همین نبرد است و بعضی می گویند براي نبرد دیگري است که  

نخواهد بود و پیامبر دستمالی    ایشانلذا در اذهان این بوده که    .د نحضرت امیر سردرد و چشم درد شدیدي داشت

این ماجرا درست باشد یا نه،    بالاخره می بندد و هم سردردشان خوب می شود و هم پیروز می شوند.    ایشان به سر  

شان  می دهند و ای امیرالمومنین (ع)پرچم را به دست  بالاخره بعد از بار دوم یا سوم که لشکر شکست می خورد،  

  . در یک حرکت غافلگیرانه آنها را تار و مار می کند  ،با تاکتیک جنگی که آیات هم به نحوي به آن اشاره می کنند 

  غافلگیري ورق جنگ را بر می گردانند. و دم صبحی  بِابا شت در یک حرکت سریعِ 

  قرائت کردند   در نمازرا    سوره این    و   د وقتی سوره نازل شد رسول خدا از خانه به میان مردم آمد و نماز صبح را خوان

لذا از آن سوره هایی است که قرائت آن در نماز صبح  ؛  را در نماز صبح شنیدند   این سورهو مسلمانان اولین بار  

بعد از نماز اصحاب می پرسند این سوره را نشنیده بودیم و پاسخ می دهند   اصلا سوره صبح است. مستحب است.

صادق (ع) در توضیح  بر من نازل شده است. روایت بلندي از امام    بر دشمنان،  که بله این به واسطه پیروزي علی (ع)

چه ها شد و چه    که شاید الان لزوم نداشته باشد بازش کنیم؛ اینکه اول و دوم چه کسانی رفت،   این ماجرا هست 

  اگر لازم شد درباره آن بحث و گفتگو می کنیم. ها گفتند. بعد 

که فقط در صورتی که    کارآمد و توانمندي  ، رزیدهو  سپاهِ  دشمن،  پس فضاي سوره فضاي نبرد مسلمانان با سپاهِ 

خورد،    شنوید که هر کس رفت شکست  سریعتر و چابکتر باشید بر آن غلبه می کنید. جالب است نبردي را می

آدم هاي کمی نبودند و براي خود صاحب منصب بودند.این طور نبوده است که پیامبر همین    رفتند که  کسانی  

پایگاه اجتماعی    ، از نظر بقیه نفوذطوري آدم بی تجربه اي را بفرستند که شکست بخورد. کسانی را فرستادند که  



دورانی که لشکر مسلمین    رد   . آن همستشان را نداشتیمکسانی که علی القاعده انتظار شک   .و تجربه لازم را داشتند 

و صاحب جایگاه از نظر مردم    با سه نفر توانمند لشکر را سه بار چیز کمی نیست که . پیروزي هاي متعددي داشت

که اگر روي کاغذ حساب می کردند باید او را می    دشمن چغري  .شکست خورده برگردند بفرستی،  به میدان جنگ  

باید دقیقا این ماجرا را امضا کنند که صرفا    .برنیامدند بود، از پسش  چالاك و جدي  ،  دشمن سریع بردند. اما چون 

پیروزي در    .ورق جنگ برگرددتا  باید در مجاهدان باشد  ویژگی هایی  یک جور نبرد کردن خاص و ویژه است. یک  

ویژه    و شاکله ي  با اخلاق  ، اعتقاد مشخص  و  با ایمان  ،یفرد مشخص   محاسبه ي نظامی نیست.  تاچهاراین جنگ به  

ماجراي مهمی است و    این  )، باید به خط بزند تا ورق این جنگ برگردد. والعادیات و فالموریات و والمغیرات(اي

سوره را که    قسمت دومحالا    یم. چقدر هم نیاز الان زندگی ماست. خیلی از ما هم در زندگی همین مشکل را دار

امیرالمومنین  حتی یک سري گفته ها هست که  ماست.    سوره حکایت امروز زندگی می شود چقدر این    معلوم بگویم  

کرد.    نمی   ش رافکر  آمدند که  دشمن  سر  از جا و زمانی  .از مسیر بسیار خطرناکی عبور دادند شبانه  لشکر را    (ع)

لشکر را از مسیر بسیار سخت    ،با سرعت بسیار بالا  ،حضرت اولاً شبانه  :متن یک خطی روایت به این صورت است

لذا وسط دشمن درآمدند و عملا دشمن تار  حرکت داد و از جا و زمانی به دشمن تاخت که محاسبه نکرده بودند، 

ها را از هم  آن    آوردن   یورش   خود این  .ه کشتن نکشید کار ب   تار و مار شد ودشمن    آن ها،  یورش   فقط با  .و مار شد 

که بقیه حاضر به انجامش نبودند. شما در میدان نبرد  بود  بسیار دشوار    و   . این حرکت پرشتاب، شبانه، سختپاشاند

را    و... قه براي گسترش دین در سراسر عالممثل ایمان، اعتقاد، محبت، علا ؛رید دا ظاهرامی بینید خیلی چیزها را 

اصلاً سوره عادیات می  ورق جنگ را برگرداند.    وکه ظرف مجاهدت را پر کند    ولی آنقدر نیست  ؛ داریم  الاخرهب

خوبی هستیم،    هاي  آدمما  تا به حد نصاب برسیم.    ،را بالا ببریممجاهدت  یک قدم بیشتر    همین را بگوید که  خواهد 

  اما به حد نصاب نمی رسیم. یواش و کمرنگ است. به جریان نمی رسد. 

  اطرافیان بر نمی تابند و مخالفت می کنند؟  ،: وقتی مجاهدت افزایش می یابد والس 

مخالفت    موش می دواند،  عمروعاص  ،که می خواهند از مسیر سخت بروند   امیرالمومنین (ع)  ،در همین سوره عادیات

اتفاقا خودي ها بر نمی تابند. جالت است موضوع سوره    ؟ می کند و می گوید چرا از این مسیر سخت باید برویم

مشکل خودي ها هستند که این ظرفیت  عادیات دشمن نیست. دشمن که دشمن است و داریم با آن می جنگیم. 

د ولی در جایی که فشار را می خواهی بالا  در خیلی جاها هستن  و در این جد دیگر نیستند.   را قبول نمی کنند 

با این روش نمی شود بر دشمن غلبه    زیاده روي است.  به نظرشان  ؛همراه نیستند   ، روي  تر   ببري و یک قدم پیش 

  پیدا کرد. اصلا چالش سوره عادیات همین است.  

  ؟ است: در جنگ اقتصادي چگونه والس 



تعلیم    -اجتماعی  - اقتصادي-در همه حوزه هاي فرهنگی  هیچ فرقی نمی کند، جنگ فقط در حوزه نظامی نیست،

جهاد فقط در حوزه نظامی نیست. در حوزه تعلیم و تربیت، ما یک حرکاتی  این مسأله صادق است.    و تربیت و ..  

دوتا او می زند، جنگ لب   ،این که برویم چشمش را دربیاوریم. دو تا ما می زنیمنه  می کنیم و مطالعه می کنیم،  

به جنگیدن عادت کرده ایم، اگر بخواهیم برنده قطعی و حتمی    بیاییم.  ،پاي است. نمی رویم بکنیم   یا  پا  به لب و

اینطور    !آقا اعتدال  : باید تلاش بیشتر کنیم، نفس نفس بزنیم، خودي ها قبول نمی کنند؛ می گویند   ،جنگ باشیم

  نمی شود.  ،که از حد می گذرانی

در قرآن    عدواشتقاق دیگري که از     .است، عادیات از ریشه عدو است  » والعادیات«سوره    ي  اولین کلمه  است،  جالب

کسانی که در باطل از حد می    . اصلاً عدو یعنی از حد گذراندن  .از حد گذراندن  آمده تعدي است. تعدي یعنی

قسم خورده    ،ذرانند کسانی که از حد می گعادیات،  خداوند در این سوره به  .  کردند   تعدي می گویند  را  گذرانند  

بندي را باید بین    معادلات میدان جنگ با جاهاي دیگر متفاوت است، دیگر در جنگ این که بگوییم زمان  است.

  ؟ مجاهد مگر می شود در جنگ چنین تقسیم بندي زمانی انجام داد  ، نداریم. تقسیم کنیم  و تفریح  عبادت،  کار

  ارد. و توقفی ند  می خواند  هم در حین جنگرا حتی نماز 

  

  ؟ چیست  نقش خانواده در جهاد: والس 

در نبرد همیشه خانواده وجود    .د نمی کن  در آن عملعناصر فرهنگی ، صحنه نبردي که در حوزه فرهنگی استدر 

در این سوره هم موضوع    .سوره نساء را بخوانید   اگر می خواهید این موضوع را مطالعه کنید کافی است بروید   .دارد

  ، منظور خانمها نیستند   ؛است  ها  عامل شکست جهاد خانواده  جهاد و هم موضوع خانواده به شدت مطرح است.

، نه زن و نه مرد،  با جهاد کردن نخواند   خانواده اي که ساختار آن  اي که مفید جهاد کردن نیست.  روابط خانوادگی

ین موضوع باید به سراغ سوره نسا برویم که اگر من اینجا باز کنم ممکن  براي بررسی بیشتر ا  .نمی تواند جهاد کند 

در نسبت با مسکن، تربیت فرزند و همه نیازمندي ها   است بسیاري از نکات آن با سبک زندگی امروزي ما نخواند.

  جور دیگري است 

  ثواب قرائت سوره عادیات

  می خوانیم:   تببین فضاي سورهروایاتی در ثواب قرائت سوره عادیات براي در ادامه 



در این قرائت مداومت    و   کند   قرائترا   »عادیات«ي    فرماید: هر کس سورهی  حضرت امام صادق(ع) ماز   .١

خداوند    ، ).و بیاید   د با سوره برو. سوره در زندگی اش باشد.بخواند   مستمر(یک بار نخواند،    به خرج بدهد 

  از   ، در حالیکهنماید مبعوث می   در قیامت  امیرالمؤمنین(ع)  معیتدر    به صورت فردي ویژه   را  متعال او 

    خاص امیرالمومنین می باشد. (آنهایی که هرجا حضرت می روند با او هستند) ن قایرف

به او  اجر قرائت کل قرآن را    ،: کسی که این سوره را قرائت کند روایت شده استحضرت رسول (ص)  از   .٢

خداوند کاري می کند که به    و دینی بر گردنش باشد،  و کسی که بر قرائت آن مداومت ورزد   می دهند 

  ینش را ادا کند. سرعت دِ

  خوفش و    نگرانیخداوند    ، د یاگر براي کسی که ترسیده  این سوره را قرائت کن  :فرمودند   حضرت صادق (ع) .٣

(سیر    گرسنگی دیگر او را آزار نمی دهد   ،ي آدم گرسنه این سوره را بخوانید را برطرف می کند و اگر برا 

ین به گردنش است دینش  و آدمی که دِ  ).(  تشنگی اش ساکن می شود  ،و اگر تشنه باشد   نمی شود. )

  برطرف می شود.  

نمی دهد؛ این  . چگونه در صحنه جهاد، تشنگی و گرسنگی فرد مجاهد را آزار  روحیه ي آدم مجاهد استمشابه  

اینکه  دیگر درگیر شکم نیست.  که   این سوره آدم مجاهد تربیت می کند  سوره چنین روحیه اي را تربیت می کند 

 ،کسی که براي خدا جهاد را به حق جهاد برساند دین را از او بر میدارند نیز از ویژگی هاي زندگی مجاهدانه است.  

یعنیکمک می کند دینش جواب داده شود. اگر واقعا حق جهاد را   . دارد  را برمیی که بر گردنش دارد خداوند دیون

 اصش را از خداوند انتظار داریم. ونه ما که نصفه و نیمه جهاد می کنیم و خ رعایت کند،

  : آیا این سوره می تواند در تفسیر قیامت باشد؟ نه در همه تفاسیر، جنگ آمده است.والس 

  بیماري فراگیر مومنان ديکنو

    همه حرف در همین عبارت «لکنود» است. .»  «إِنَّ الإِْنسْاَنَ لرَِبِّهِ لَکَنُودٌها می رسیم به این آیه که  در ادامه قسم 

در  مخصوص این سوره است و  این سوره پر از واژه هاي اختصاصی است؛ مثل کلمات ضبح، قدح، نقع، کنود که  

   قرآن کار کردنش بسیار سخت است. هه اند. براي همین قرآن ب هیچ جاي دیگر قرآن نیامد 

  ». کنود در هیچ جاي دیگري جز این سوره در قرآن نیامده است.   این است: «إِنَّ الإِْنسَْانَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌ   ها،   جواب قسم 

  ».  هو فقدان التوجّه و الشوق الى أمر و عدم الاعتناء و الاهتمام به در لغت: « کنود 



اندازه کافی نباشد.  اعتنا و  ،توجه   ،شوق  .یعنی نداشتن توجه و شوق کافی نسبت به امري   کنودي با   اهتمام به 

  معنایی که از سوره فهمیده می شود بسیار تطبیق دارد. 

    » .و من آثاره: الکفران بالنعمۀ، و نسیانها، و اللوم«

کسالت  است. وقتی شما توجه و شوق لازم را ندارید، به کفر کشیده می شود. کفر،    از آثار و نتایجشو    پیشگیکفر

نداشتن شوق به    بیماريِ   ،کنود از پایه اي ترین بیماري هاي انسان استو تنبلی همه از آثار کنود بودن است.  

.  و شانئ است  دارد  غضکنود نیست، او بکافر که   .اندازه کافی. از بیماري هایی که اکثر مومنین را شامل می شود

بیماري هاي جامعه ي دینی  از پایه اي ترین  تازه  کنودي است  کنود مخصوص مومنان است. یکی  در    کافران. 

بغضشان شوق دارند. اگر برسیم آن بیان امیرالمومنین را در این جلسه برایتان می خوانم که آنها در باطلشان چه  

در دوران خلافتشان سوره عادیات بوده است    امیرالمومنین (ع)لش  چاطورند و شما در حق این طور هستید. اصلا  

  .  که مومنین به اندازه کافی شوق نداشته اند 

نداشتن دین  که تقریبا همه مبتلا هستند.  در مورد موضوع مهمی صحبت می کنیم اعتقاد    در مورد دوست  و 

. اعتنا و شوق به اندازه کافی  کنیم؛ در مورد به اندازه کافی شوق نداشتن صحبت می کنیم  صحبت نمی   نداشتن

ندارد و در نهایت در    لازم رامجاهدت    لذا  ،لازم را نداردنیست، این مشکل پایه اي در یک نظام دینی است. شوق 

این است که  میدان جنگ   را در سرتاسر دنیا  این فرد نمی تواند دین خ.  هستند با دشمن مساوي  حداقلش  دا 

گسترش دهد. نمی تواند جلوي این همه جریانات منفی ضدفرهنگی را بگیرد. اگر براي نوجوانان، اقتصاد و... دوتا  

  ، در صدر اسلام عادیاتی بودن  نمونه بارزکار بکند، دشمن هم چند کار دیگر می کند. نمی تواند قلع کند و بکند.  

اس  بدر  ر  .تجنگ  رفتیم دشمن  دا آنجا  را  یکبار تجربه اش  آمدیم، شما که  و    و قلع شد    دشمن  .د شتیا کندیم 

آمادگی جنگ با    .تعداد کمی هم شمشیر داشتند   و   که تعداد کمی اسب  اي   نفره   313لشکر    برگشتید. آن هم

بودند  نداشتند چرا که منتظر کاروان تجاري  به کاروان نظامیکاروان نظامی  این لشکر، لشکر  برخورد کردند   ،   .

آنها    ده تاي شما براي صدتا از   ، ده برابر بودند. سوره ي انفال نیز همین را می گوید کهنفري را شکست داد  3000

ما صحنه  چرا در دیگر صحنه ها این جور نیستید؟    ، دیده اید این را  شما که تجربه دارید و در جریان حق    .است  بس

تجربه کردیم ولی انگار یک گزاره تاریخی است و دیگر تکرار نکردیم. فکر    در دفاع مقدس هایی از این موضوع را  

کردیم دیگر دفعه هاي بعد تکرار نمی شود و براي همان موقغ بوده است. تو که یک بار دیده اي بدون امکانات 

ت المقدس  خاصی، با شوق بسیار به خط می زنی و دشمن را تار و مار می کنی! مگر عملیات فتح المبین، الی بی

کم   ي مومنین دچار بیمار . ابن بود براي نبرد  و ... نبودند؟ در این عملیات ها عده و عده نبود، شور و شوق مومنین

. بیماري خوشگلی که هر کس ببیند نمی گوید این بیماري است، مگر چه کاري نکرده ام؟ نماز  می شوند شوقی  



  ! ی نمی دومخیل  ،فقط شما می گویید خیلی بدو نکرده ام؟ نه.  ؟ دستورات خدا را اجراام کردهن عبادت  ؟خوانده امن

و اینکه هرچیزي سرجاي خودش    ، وقت اعتدلالدیگر دوران جنگ نیست  آن هم به نظرم شما متعادل نیستی. 

مهمترین مشکل سرطان این است که از  .  است  سرطان انند م  این از آن بیماري هایی است که درست   است.  باشد،

هاي    خیلی از سلول   . بدن با چه چیز بجنگد؟ بخواهی درمان کنی دارویی میزنی که خود بدن استهاي    سلول

مشکل از   حکومت دینی هم  مانند همینبیماري از خود بدن است و عامل خارجی ندارد.    بدن را ضعیف می کند.

یعنی عادیات    .ی گذارند مروحیه عادیاتی را کنار    ،که به اسم میانه روي خودش است؛ دچار این مسئله شده است

.  می شودارد ساختارهاي بروکراتیک تندروي شده است. به همین دلیل جامعه از شور و حرکت می افتد و وشدن 

نهایتا یک مساوي و برابر می کند تا    ؛ شما دیگر از این جامعه نمی توانی انتظار داشته باشی چشمش را در بیاورد

ثار  بیماري شیک و زیبا با تعداد زیادي توجیه است. از آ   ، بیماري کم شوقی.  بالاخره کسی بیاید و این کار را بکند 

کسالت ایجاد می شود  مسخره کردن است. اولش   یک مدت هزو وبعد از  ، تردید مراء و    آنبعد از  ،کسالت  ابتدا آن

سبک زندگی عوض می شود که دیگر غیر حق می شود؛  آنقدر    ایجاد می کند.   سبک زندگی   تغییر در   بعد از آن 

جاي معروف و منکر عوض می شود. یعنی می آیند کسانی را که به آن عمل می کنند را نهی از منکر می کنند.  

ها فکر می کنند از یک جایی که جهاد کردند دیگر    از اینکه آدم،  شد   شروعها اول از یک کم شوقی    همه این

  د.  نیازي نیست ادامه دهن

خدا رحمت کند شهید   از یک جایی دیگر باید ثابت شوند.دارها  مشکل ما این است که فکر می کنیم همه نمو

که می رسد تصمیم می گیرد   ش اوج به چون  ، د آی مینفواره بدم  هیچ چیزي به اندازه  که می فرمودند از را  بابایی 

کشیدي بروي بالا، خوب می رفتی بالا و بالاتر؟ چه شد  که پایین بیاید. چرا آمدي پایین؟ تو که آنقدر زحمت  

گوید:   در صورتی که خداوند می  دارد؟  و حد  عدد  میزان مجاهدت  فکر می کنیم  دیگر؟ چرا  است  گفتی بس 

تا کی؟ تا وقتی هستیم! چند ساعت؟ تا وقتی ساعت   «والعادیات» قسم به آن ها که در مجاهدت کردن حد ندارند.

مجاهدت ز؟ تا وقتی که روزها هستند! تا چقدر از بدن؟ تا وقتی بدن کار می کند! انتها ندارد.  وجود دارد! چند رو

    بعد از یک مدت می گوییم دیگر بس است. ؛بازنشستگی و فراغت ندارد ولی ما این روحیه را نداریم

فردي در دوران  کنید    جنگ نهروان است. فکر  بعد از  امیرالمومنین (ع)خطبه    با کنودي  یکی از روایت هاي مرتبط 

همین    . دراست  جنگ صفین، جمل و نهروان رد کرده   امیرالمومنین (ع) با ایمان به  کوتاه خلافت امیرالمومنین،  

می گویند برگردیم کوفه نفس   این افراد  . جا به شام برویم  حضرت می فرماید از همین  ، بعد از نهروان  خطبه آمده 

اگر از محل نهروان به کوفه بازنمی گشتند  .  اهمان  در کوفه   و شهید کردن حضرت   اتازه کنیم. برگشتن به کوفه همان

همه    ،يه ا و نیم سال است خلیفه شد   چهار  بس است دیگر  .علی تندرو است  : می گفتند این اتفاقات نمی افتاد.  



بودیم؛ در حال جنگ  مدت  شام؟  الا  این  برویم  هم  و    ن آ ن  بپرسیم  خانواده  از  حالی  که  کوفه  برگردیم  قدري 

می گویند  خدا می داند اگر برگردید من را تنها می گذارید؛    :می فرمایند   المومنینامیر  . شمشیرهایمان را تیز کنیم

و مالک اشتر در    علیه السلام   علی  در الغارات نقل است:  .یمه ات رف  یشویم تو بیای  یم آماده میونه ما زودتر می ر 

علی    برویم. بیایید  بگوید    وکوچه نمی آمدند که چشم در چشم حضرت نشوند    درحالتی وارد کوفه شد که مردم  

به مسجد کوفه معدودي کمتر از انگشتان دو دست در حال نماز خواندن بودند؛ حضرت فرمودند کدام    ند (ع) رسید 

  را فرمانده لشکر کنم؟  او یک از شما با من به جنگ می آیید که 

نفس کشیده است. تو باید بی محابا بجنگی تا من به دشمن غلبه  دشمن هم    ،بدهمخواهم به شما نفس من اگر ب

بدهم که جنگ رفتیم، من می خواهم دشمن را نابود کنم و تو اگر این گونه    گزارش   من که نمی خواهم فقط   کنم. 

نابود کنم را  ما در حوزه ي    نتیجه مهم است.  ، عالیتی که می کنید مهم نیستف  .بجنگی من می توانم دشمن 

این گونه گزارش می دهیم تربیتی  برگزار کردیم  نیا  : فرهنگی  برگزار می    !قدر ساعت جلسه  نباید جلسه  شما 

اشتباه کرده اي، تو باید مشکل   !قدر ساعت نفر فعالیت کرده ایم  نیشما باید مشکل را حل می کردي! ما ا ،کردي 

  . را برطرف می کردي. در ذهنمان آن است که فعالیتی که می کنیم گزارش است، نه تحقق در میدان مهم است

کار ندارند. تو باید تحقق را    ي اتباید بروي طاغوت را زمین بزنی و پرچم حق را نصب کنی. به تعداد ساعت کار

می کند. من و شما زشت است بگوییم   برخورد وند غفور رحیم است، به غفرانش  انجام بدهی البته اگر نرسیدي خدا

.  نتوانستیم خرمشهر را آزاد کنیملشکر را حرکت دادیم ولی چون آرایش دشمن قوي بود،  دقت کن که ما    یاخدا

زارت دفاع  ولی خدا شاهد باشد که ما حرکت هاي لازم را انجام داده و لجستیک لازم را آماده کرده بودیم، به و

که اسلحه هایی را    نامه زدیم اسلحه هاي لازم را تولید کنند، آن ها به شرکت هاي دانش بنیان ابلاغ کرده اند 

ما در کار  طراحی کنند و ما در مرحله طراحی هستیم و ... . در همین حال دشمن دارد تق تق ما را می زند.  

کند که یک چیزي یک جایی تولید بشود، که یک نیوریییک  ؛ یک بروکراتیکی دارد کار می  فرهنگی این طور هستیم 

در حالی  گزارش فعالیت کار می دهیم. خدا را شکر که در قسمت نظامی این گونه نبودیم.   . جایی تربیت شود و... 

نه    ؛ بدوي  ه ساعت  24باید    باشد،اگر نیتت آزادي شهر    باید شبانه روز بدیوم.  ؟ باید بگوییم چقدر محقق کرده ایم  که

  . و بس است ساعت می دوم 8ی ویاینکه بگ 

  ایشان ، که توفیق داشتیم جلسات زیادي در محضر  ، همسر شهید اصغر وصالییادي کنیم از خانم مریم کاظم زاده

تنها خانم گروه دستمال    و نبرد هاي کردستان بودند. یک خانم وسط آن همه آقا!  م. خودشان از مجاهدان پاوهاشیب

خداوند همه  شادي روحشان فاتحه و صلواتی قرائت کنیم.  ایشان را از دست دادیم.  دو هفته پیش  ها که ما    سرخ



میدان جنگ که نمی  در    شهدا همینگونه بی وقفه با دشمن مبارزه کردند. شهداي ما را با ابا عبداالله محشور کند.  

  توانی گزارش بدهی چندتا تیر زده اي! 

این گونه پاي امیرالمومنین ایستاده بودند، شام را گرفته بودند. اگر همان موقع از نهروان می رفتند، دشمن    اگر

رواست به مسجد حرام است.    منزلبالاخره چراغی که به  این کاره نبودند. خسته شدند.  فکرش را هم نمی کرد.  

  و...   ش برسد ا  د به زندگی ی بیا  دیگر   . بس است استدر جنگ   هایشانسال شوهر  چهار و نیم  دارد. واده استرس  خان

امام حسن در غربت   فقط امیرالمومنین شهید نشد، .شد در کوفه   امیرالمومنین (ع) شد باعث  ،ها همین بس است

اداي خسته بودن در آوردن در   و  یک کم شوقی کار تا کجا جلو رفت. !شد  خلیفه ي مسلمین قرار گرفت و معاویه 

بیماري بسیار    مجاهدینگروه  موحدین و    ،کنودي براي جریان دین  .د نویمی گکنود  به این    ، جایی که جایش نیست

  .  خطرناکی است

    :، یعنی لغوي این را به عنوان معنی واژه کنو آورده استدر کتاب لغت آمده است

لُوا بآِجِلهَِا إِذَا  إِنَّ أَوْلیَِاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِینَ نَظَروُا إِلَى باَطنِِ الدُّنْیَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا، وَ اشْتَغَ  قال علی علیه السلام:

  اشْتغََلَ النَّاسُ بعَِاجِلهَِا؛ 

وقتی مردم درگیر  وقتی مردم به ظاهر دنیا نگاه می کنند، آن ها به باطن دنیا نگاه بکنند.   خدا کسانى اند که  اولیا

کنود کسی است که اهتمام و توجه لازم براي    در گیر اجل ها هستند.  آنانلذت هاي زودگذر و عاجل دنیا هستند،  

روزه می    بالاخره ما نماز می خوانیم، اهتمام لازم را ندارد.  نه اینکه در مسیر نیست؛  را ندارد.  به سمت خدا  سلوك  

تازه روي   ، نمی کنند  هم  را  هابراي امام حسین سینه می زنیم، زکاتمان را هم می دهیم، خیلی ها این کار گیریم، 

نباید    هم رفته به جمهوري اسلامی نیز اعتقاد داریم. دیگر چه می خواهید؟ انتظار دارید از زندگی مان بزنیم؟ ما

  اینجا چالش سوره شروع می شود.  گردش و تفریح داشته باشیم؟

  یم؟ هبد   شور  و دیگران  نا چرا به خودم  ،لازم را نداریم  اهتمام : خودمان که خودمان را میشناسیم، می دانیم  والس 

چرا چیزي   . »تَفْعَلوُنَتَقُولُونَ مَا لا  لمَِ  «  گفته است  در سوره ي صف  چون قرآن  هم ندهیم،اصلا کلهم اجمعین جو 

  که در درونتان نیست را ادعا می کنید؟! 

،  که در درونتان نیست  را  وره صف که می گوید چرا چیزي س ما چهار ماه سوره ي مبارکه صف کار کرده ایم. در  

آیه    .را اصلاح کنید   یتانمی خواهد نیت ها  ؛ بلکه ادعا نکنید   پس حالا دیگر  منظور این نیست که   ؟! ادعا می کنید 

منظور این نیست که دیگر شعار    .کن  و انقلابی   هم درست  را   درونت  ،می گوید تو که بلدي شعار انقلابی بدهی

.  شیطان است  ظریف  این از کیدهاي  چه فرقی با دشمن داري؟  دیگر   خراب کنیهم  بیرونت را   انقلابی ندهی، اگر 



ن دنیا هم می گویند چرا قمپز  آبروي خودت هم می رود. آ . نولش ک . قمپز در می کنی است چه کاري  می گوید: 

این همان است که می گویم اول کسالت و کم توجهی است ولی کم کم مبنا    ولش کن زندگیت را بکن.  ؟ در کردي

چرا    :شیطان می گوید   . شیطان کار را زینت می دهد.کار می گویند زینت شیطان   این   و زینت پیدا می کند. به

و  ا می روند زمین می خورند  ه  ها نیستی، این  اهل این حرف   چون خودت که   ؟ها را نزن  ن حرف می گویم ای

بگو نماز بخوانیم و عبادت ذي القعده را انجام  همین جا    ؟ دنبال دردسر بگردیم  است  دردسر می شود؛ چه کاري

تا وقتی زنده    !من ظرفیت ندارم یک فرض ذهنی است  که فکر کنیم،  این  این زینت شیطان است..    . و ..  دهیم

  معادله ي ساده اي دارد. هرچقدر بگویی فشار زیاد است، تا وقتی زنده ایم ظرفیتش را داریم.   . هستیم ظرفیت داریم

نَفسًا إِلّا وُسعهَا» می فرمایند «لا یکَُلفُِّخداوند   بهانه    بیشتر از وسع کسی به او تکلیف نمی دهد. پس کسی اللَّهُ 

این  شهید بشویم که دیگر تمام نمی شود.    شاید   تازه بعدش   الکی نیاورد تا وقتی هستیم؛ یعنی ظرفیت داشتیم. 

ممکن است غش    ،تهش می گویی من اگر این کار را بکنم  حس ها که من ظرفیتش را ندارم کید شیطان است.

زشت نیست آدم    غش کند.   برود بخوابد، . چقدر خوب است که انسان به جاي اینکه  غش کن  ؛ بوخهم  خیلی    . کنم

    !تا بیفتی کن  بدو بدوخوب نرو بخواب. مثل بچه ي آدم برود بخوابد؟ بعد بگوید من چرا خوابم نمی برد؟ 

خواب مرا برد. چرا من مراسم خواب  همیشه  ،خواب نرفتم راي هیچ وقت من ب :می فرمودند آملی آقاي حسن زاده 

    . تا آخرش بیفتمنقدر کار می کنم که آ خوابی می گیریم و باید قرص بخوریم.؟ تازه بعدش کم  داشته باشم

خداوند زمان هایتان را  شما مجاهدت کنید،  ممکن است بگویید: آدم باید دقیق باشد و سر یک ساعتی بخوابد؛  

وران کودکی  ما اداي شلمان را در میاوریم. شلمان کارتون د را از مجاهدت می گیرد.    شدقتانسان  .دقیق می کند 

وقتی آن ساعت می گذشت او کاري نداشت  و نوجوانی ما بود. شلمان یک لاك پشتی بود که ساعت خواب داشت،  

که کجا هست؛ می خوابید. مثلا دروازه بان بود، ساعت خوابش که می رسید، می خوابید. عزیز من تو هم مگر  

! من این  گویند اینطوري بدنمان به هم می ریزدمی  شلمانی؟ وسط میدان داري کار می کنی، چرا باید بخوابی؟  

شما مدل تان    .نظم بیرون جهاد فرق می کند نظم در وسط میدان جهاد با    می فهمم، ولی  هایی که می گویید را

بکنید، بعد منظم بکنید. ما برنامه اي درست می کنیم به اسم نظم که تا دلتان بخواهد هوا دارد. یعنی    را جهادي

آدم   اگر با این دستگاه هاي هواکش هواي برنامه مان را بکشیم، ممکن است ببینیم بیست ساعت را بیرون کشید.

شما خواب راحت . ه ي دغدغه هایش باشد ، ادامباید انقدر درگیر جهادش باشد که خوابش در ادامه جهادش باشد 

در    ،است. بعضی از مطالبی را که نمی تواند بفهمد مجاهدانه است دیگر، خوابش هم جزو جنگش    نداري نه؟ خواب 

وقت  که  ما  می گویند ش   . ملهم نمی شودالهام الهی  به    ،پر نکند   را  سقفاین  اگر کسی  خوابش به او می گویند.  

ما باید به گونه اي باشیم که بگوییم: خدا من اصلا حتی یک خط بیشتر از این نمی  .  د، برو مطالعه کنخالی داری



ولی ما آنقدر وقت خالی داریم که همیشه  توانستم مطالعه کنم؛ پس اگر لازم است چیزي یاد بگیرم، به من بگو.  

و    مجاهد امله ي خدا با  معادله و معخدا می تواند بگوید تو که وقت خالی داري برو مطالعه کن. چرا من بگویم؟  

اما اگر بگویی به ابالفضل من امروز    وقتی ما جهاد نمی کنیم، ما را به خودمان می سپارند.  متفاوت است.  غیر آن 

همه وقت هایم را پر کردم، خدا می گوید: خیلی خب، پس حالا اگر لازم است چیزي اید بگیري، من خودم به تو  

چون تو حق جهاد را رعایت کردي،    » جَاهَدُوا فیِنَا لَنَهدِیَنهَُّم سُبُلنََا«کرده اي.  می گویم؛ چون تو حق جهاد را رعایت  

  ما هم سبیل هایمان را نشانت می دهیم.  

بگوییم این کنود بودن چیست و    که   سوره ي مبارکه عادیات چالشش کنود بودن است. ما تمام تلاشمان را کردیم

تمام  آینده به دلیل کنود بودن مومنان به وجود می آید.  بسیاري از مشکلات اسلام در گذشته و  نشان دهیم که  

  تلاشمان این بود که صورت جلسه را جا بیندازیم و مسئله را روشن کنیم. 

  خواندن سوره ها مندي در  روش 

روشمندي  با توجه به اینکه تعداد از دوستان اولین بار است در خدمتشان هستیم، یک نکته اي اینجا اضافه کنم.  

من سوره می خوانم که چالش هاي زندگی  روش مندي یعنی چه؟ یعنی    .ما در مطالعه سوره ها خیلی مهم است

فقط سوره خوانده باشم. سوره نمی خوانم که  من سوره نمی خوانم که  پیدا کنم.  شناسایی و براي آن راه حل  ام را  

مثلا بگویم: «سوره عادیات صدمین سوره قرآن است که در مدینه نازل شده و مربوط به جنگ ذات السلاسل است.  

در این سوره ...». این گونه قرآن خواندن گره اي از زندگی باز نمی کند. نمی خواهم بگویم بی فایده است ولی  

  جوري . کند می  زندگی من را باز   مسئلههر سوره اي حداقل یک  ، می خوانماي وقتی سوره د کافی نیست. من بای

ند.جواب بقیه سوال را بدهید. نکند جلسه همین جا تمام شود.» به این  راست می گوی«  :بگویموقتی می شنوم،  که  

ی براي برطرف کردن آن  تا راه  ،دهم می  قدر به خواندن آن سوره ادامه    ن آبعد    کار تدبر کردن گفته می شود.

براساس نیاز خوانده شوند. نه اینکه من همین جور سوره    و   به من نشان دهد. سوره ها باید مسئله محور   مسئله 

، روایات  واژه، تفسیر  اگر   هر چه سوره می خوانید این طور بخوانید.  از این به بعد،   .مگزاره بنویس  و یاد بگیرم   بخوانم 

  براي آن پاسخی ارائه بدهد.    روشن ورا باید در نهایت نیازي از شما  خوبی است؛ اما، کار می خوانید  و...

  جمع بندي 

، کمی  به نام کم شوقینشان دهیم چالشی    نیاز را روشن کنیم.   ما تلاشمان را کردیم که در بخش اول جلسه،  

نشان دهیم همه ي مشکلات دنیاي    . سپس وجود دارد  اهتمام، کم دغدغه داشتن و میل اندكِ به حدنصاب نرسیده،



حالا می خواهیم بگوییم این سوره چگونه این مشکل را درمان کرده  اسلام به همین موضوع ساده برمی گردد.  

  فکر کنید.  ها روي این  ، . من سرنخ هایی را براي درمان می گویماست

  : این سوره دو درمان اصلی براي این موضوع گفته است

به این    نه به معنی قتل فی سبیل االله،   ،آدم ها اگر مدل زندگیشان شهید باشند   .  ى ذَلِکَ لشََهِیدٌوَإنَِّهُ عَلَ    :اول

  روحیه ي عادیاتی بودن پیدا می کنند.  ؛معنا که دائم خودشان را در محضر خداوند ببینند 

باعث  گذارد آدم بنشیند. حب است که    این حب است که نمی حب خیر شدید.    . وإَنَِّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لشََدیِدٌ  : دوم

  ؛ چون عادیات است و باید هر آنچه از دستتان بر می آید انجام دهید   ،ید کن ن  فکرشما فقط به انجام تکلیف    می شود 

باشد، ممکن است  بودن را نداشته اگر شهید حب خالی، با حب می شود از حد گذراند. البته فقط از حد بگذرانید. 

شهید  حب تنها کافی نیست و شهید بودن هم می خواهد.  ، فرد در باطل از حد بگذراند و تعدي کند.  ه بیراهه برودب

  که بعدا بیشتر در موردش صحبت می کنیم.    اصل درمان این دو استبودن و حب شدید انسان را عادیاتی می کند.  

یعنی چون    آیه را تعلیل می گیرند.  و  درنظر گرفته  به دنیا  میلبعضی حب خیر را  بحث تفسیري هست که  البته  

یعنی در  همان خیر حقیقی و جمله را حالیه می گیرند.  خیر را  بعضی حب    میل به دنیا دارد، عادیاتی نمی شود. 

  است.  حالی که حب خیرش شدید و شهید هم هست، ولی هنوز کنود 

ارائه می دهد: یکی از آسیب هایی که باعث می شود انسان   اگر حالت اول را بگیریم، سوره یک آسیب شناسی نیز

  حب دنیا آدم را از عادیاتی بودن می اندازد.  ها عادیاتی نشوند، حب به دنیا است. 

یعنی حب به خدا داشته باشد؛ تا اندازه اي هم حواسش باشد (شهید بودن  باشد،    کم   یش آدم حب به دنیامی شود  

  یعنی حواسش باشد کار درست چیست)؛ ولی باز هم به حد نصاب نرساند. 

حب    بودن   شدید   ، دو درمان ذکر شده (شهید بودن  عامل تحقق و راه حل  لذا نکته ي سومی نیز وجود دارد که 

   است.) یا حب به دنیا نداشتن خیر

  ﴾11﴿إنَِّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یوَْمَئذٍِ لَخَبِیرٌ ﴾10﴿وَحصُلَِّ ماَ فِی الصُّدُورِ  ﴾9﴿فَلا یعَلَْمُ إِذَا بعُْثِرَ ماَ فِی الْقبُُورِ أَ

روزي که از قبرها برانگیخته می شوند و آنچه در سینه ها دارند حاصل می شود، خداوند به تمام  دانند در    آیا نمی

خدا و کارکردش چیست، باید راجع به آن صحبت    دانستنجزئیات زندگی انسان آگاه است؟ ما نمی دانیم خبیر  

بعضی اوقات  اشتن است.  د  عامل روشن کننده ي شهید بودن و حب خیر   ، کنیم. اما خبیر دانستن خدا در زندگی

عامل فعال کننده اي که شهید بودن و حب خیر داشتن را روشن کند، نیست. آن علم به خبیر بودن خداوند است. 



بحثی است که در ساعت دوم بررسی می    ؟،چگونه علم به خبیر بودن خداوند کاري می کند که اینها روشن شود

  کنیم.  

است. اینها افرادي هستند که در    سوره   اولیه  ، قسم هاي که کنود نیستند   نمونه ي زندگی آدم هایی جمله پایانی:  

این باور آدم هایی آن    .دانند اوند را خبیر می  د خود را دائم در محضر خدا دیده، حب خیر شدید دارند و خ  ،زندگی

    گونه می سازد.  

    پس در ادامه دو کار داریم:

  بیرون آمدن چیست؟ بخش سوم سوره   راه از کنودي .1

  آدمی که از کنودي بیرون بیاید زندگی اش چه شکلی می شود؟ بخش اول و قسم هاي سوره  .2

  


